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شمار او كمتر   با اينكه از اشعار بي    .  ساماني است  ير شعر فارسي و بزرگترين شاعر دوره       پد رودكي

 و تغـزّلات  ها و قـصايد هاي پراكنده از مثنوي   بيتيدست ما رسيده و حدود نصف آن تك       از هزار بيت به   

هاي قصيده، تغزّل   اولين و بهترين نمونه   . ها و معاني شعري در آنها قابل ملاحظه است        اوست، تنوع قالب  

حال و وصف و حكمت و مديحه و هزل و هجو و مرثيه و حسب)از لحاظ قالب(و غزل ملحون و رباعي

.توان ديدر او ميدر اشعا) از جهت محتوا و معنا(و پند واندرز و اخلاق و خمريه را 

ثباتي دنيا و اعتباري و بياز جمله معاني شعري عاطفي و حكمت آميز در ديوان او، بيان بي

 مرگ بر سرنوشت آدمي، اظهار عجز و حيرت در ه يهاي آن، احاطه و غلبناپايداري مواهب و لذتّ

وشباشي و اغتنام فرصت خبري و خهاي چرخ و جبر و تقدير غالب و دعوت به مستي و بيمقابل بازي

خيام اين نوع مضامين در شعر شاعران پيش و بعد از. كنداست كه مضامين رباعيات خيام را تداعي مي

*Email: r.moshtaghmehr@gmail.com
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بيني انحصاري يك عنصر فرهنگي و انساني تلقيّ شود تا فلسفه و جهانهسابقه دارد و بيشتر بايد به مثاب

.فردي خاص

ر در چنين مواردي دور از احتياط است ولي در هر حال رودكي  از اين رو سخن گفتن از تأثير و تأثّ        

 اولين كسي است كه قالب و وزن ربـاعي را اختـراع             -1در اين زمينه دو حقّ مسلمّ بر گردن خيام دارد؛           

 در نگرش حكيمانه به هستي و خلـق ايـن    -2كرده يا حداقل درشكل گيري و كمال آن كوشيده است و            

.مت آميز بر خيام تقدم داردنوع مضامين عاطفي و حك

1/�+� �.سامانييهرودكي، خيام، مضامين عاطفي، ادبيات فارسي، دور: � �23

4�5/6�
، پدر شعر فارسي و     )9: 1386،طاهر جان اُف  (ي  ابو عبداالله جعفر بن محمد رودكي سمرقند      

 كه رشيدي سـمرقندي     از رقم حيرت آور و اغراق آميزي      .  ساماني است  يهترين شاعر دور  بزرگ

، امروزه ابيات بسيار كمـي در دسـت         )1336:420،نفيسي(كند  از شمارِ ابيات ديوانِ او ذكر مي      

،فروزانفر(شود  با مراجعه به منابعِ اصيل، قطعيت انتسابِ حدود پانصد بيت به او تأييد مي             . است

تـصد، هشتـصد بيـت فراتـر        ابيـات، از هف   يهترين حالت، شـمار   بينانهو در خوش  ) 365: 1361

).158و 9: 1386طاهر جان اف،(رود نمي

بينانـه،  هـاي واقـع   شاعر پرآوازه و پر اثري مثل رودكي كه طبـق بررسـي           يهداوري در بار  

شده، براساس چند صد بيت پراكنده و پريشانِ        ابياتش حداقل به دهها هزار بيت بالغ مي       يهشمار

شـود  آنچه باعث مـي   . ت گيرد و به نسبيت نتايج آن توجه شود        موجود، بايد به قيد احتياط صور     

همين مقدار ابيات، به دقّت و با حساسيت بيشتر مطالعه و بررسـي شـود، شـهرت، محبوبيـت و                    

.هاي بعد داشته استاعتباري است كه رودكي در ميانِ شاعرانِ همعصرِ خود و دوره

نامدعران ميروزگارش او را سلطانِ شامعروفي بلخي شاعر هم

كاندر جهان به كس مگرو جز به فاطميرانــان شاعــاز رودكي شنيدم، سلط

)252: 1336،نفيسي(
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اي بعد شهيد بلخي كه زودتر از رودكي درگذشته، سخن او را فراتر از شعر شعُرا و در مرتبه

)493: 1361،عوفي(؛  سخنش تلوِ نُبـي اســـترودكي را...نشانداز قرآن مي

مخلدّي گرگاني شاعر قريب عهد او، ثنا و مدح رودكي درحق آل سامان را باعث ماندگاري 

اشعار او يهو رشيدي سمرقندي كه گويا به مجموع) 14 و 13: همان(شمارد نام سامانيان مي

).1336:420،نفيسي(دهد دسترسي داشته است، او را سرآمد شاعران بزرگ لقب مي

ه هاي بعد، شعر او به مثاب، در دوره مستقيم شاعران از رودكيستايش هايصرف نظر از 

سرمشقي تلقيّ مي شده است كه شاعران، جايگاه و ميزان توفيق خود را در سرودن انواع شعر 

جويي در آثار او فارسي، از جهات صورت و معني، با آن مقايسه كرده و به چشم رقابت

 برتري بر وي را مضمون فخريه هاي خود ساخته، با يادآوري ناكامي و اند و اظهارنگريستهمي

عنصري، خاقاني، دقيقي، اديب . اندخوردهاقبالي خود بر برخورداري و مقبوليت او غبطه ميبي

 او اند يا بر استاديخود را با رودكي مقايسه كرده...صابر، امير معزّي، ناصر خسرو و فرّخي و 

).1336:438نفيسي،(اند صحه گذاشته

هايي اسـت   ها و تضمين  ها، اقتباس شاهد ديگر براي اثبات اهميت رودكي، كثرت استقبال       

هاي امير معزّي، مولوي، حيـرت      محمد معين استقبال  . كه از معدود اشعار او صورت گرفته است       

 و )1364،معين(ه  اي آورد را در مقاله  » بوي جوي موليان آيد همي     « يهشبلي نعماني از قصيد   و

الحضره، آذر بيگدلي، سروش اصـفهاني، شـباب        هاي سنايي، وصاف  ديگران با يادآوري استقبال   

نيـا از همـين   بـزرگ الشعّراء بهار و ابوالقاسم لاهوتي و دانـش   كرمانشاهي و غبار همداني و ملك     

). 163: همـان طـاهر جـان اُف،    و7-384: نفيـسي، همـان  (اندقصيده در تكميل كار او كوشيده  

محمد جعفر محجوب نيز فهرستي از قصايد و ابيات معروف رودكي را كه مورد استقبال، اقتباس                

همچنين ). 108:  تا محجوب، بي (نقل به مضمون شاعران بعدي قرار گرفته، فراهم آورده است         و

هـا و   هـا، بيـت   دهد كـه تـضمين بعـضي مـصراع        نگاهي به دواوين شاعران معروف نشان مي      

1381:345،همـايي (شده است  رونق و اعتبارِ اشعار تلقيّ مي      ه ي هاي مثليِ رودكي ماي   عبارت

استادان و محققّان بعدي نيز با همين ملاحظات، بر نقـش و جايگـاه بلامنـازع رودكـي در                   ). 6و
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هرمـان اتـه   ). 218: 1375،زرين كـوب  (اندگيري و رشد و بلوغ شعرفارسي صحه گذاشته       شكل

د است كه از پرتو وجود رودكي است كه شعر فارسي، مسيري متفاوت ازادبيات عـرب در                  معتق

و به نظـر  ) 1356:24،اته(يابدپذيرد و شخصيت ميگيرد و اصول و قواعد استواري ميپيش مي 

 كامل و تمام عيار شعر عصر ساماني و اسـلوب شـاعري قـرن           يهشفيعي كدكني، رودكي نمايند   

). 414: 1366،ي كدكنيشفيع(چهارم است

781��
 9 �:  � ����� ;<5=>,
شـاعري خـود را بـه سـرودن شـعر در يكـي از       يهبعضي شاعران بزرگ، استعداد و قريح  

انـد؛ مـثلاً فردوسـي    هاي ديگـر وارد نـشده  اند و در عرصه   ها يا معاني شعري منحصر كرده     قالب

ر ديگر او نقل شده به سرودن مثنـويِ حماسـي       ها از اشعا  نظر از ابيات نادري كه در تذكره      صرف

ناصرِ خسرو حتيّ يك غزل يا رباعي نسروده و گويي به كلّ با احساسات و عوالم                . نامبردار است 

).  26-29: 1380 و   137-152: 1377،مشتاق مهـر  (عاشقانه بيگانه بوده و آن را نفي كرده است          

و حـافظ و صـائب اگرچـه قـصايد و     هـاي داسـتاني اوسـت      مثنوي يطهشهرت نظامي به واس   

رودكي چنانكه درمراحـل    . آمد و معروف شده اند    اند، به طفيلِ غزلياتشان سر    رباعياتي نيز سروده  

 ـ   اش، احوال و موقعيت   مختلف زندگي   هنـر نيـز   ه يهاي گونـاگوني را تجربـه كـرده، در عرص

هـاي  اختـه و هـم سـروده     نوذوفنون و جامع بوده است و به گواهي اسناد و قراين، هم چنگ مي             

از جهت معاني شعري نيز ). 569: 1381،مختاري(خوانده است آهنگين خود را با آوازِ خوش مي 

رودكي هـم مـدح     .اي از ديوان بزرگ ادب فارسي است      دفتر كوچك اشعارِ او، فشرده و چكيده      

يخ ادب فارسـي  هـاي رثـا در تـار    مراثي او در عين ايجاز، بهترين نمونه      . دارد و هم هجا و هزل     

زنـد؛  هـاي او مـوج مـي       در غزليـات و عاشـقانه      )223: 1375زرين كـوب،  (است؛ رقّت خيال    

هايش خطاب به ممدوحان و دستگاه آفرينش، از فراز و فـرود زنـدگي او               ها و اعتراض  شكوائيه

خمريات او درعين حال كه از تأثيرِ ادبِ عربي به دور نيست، سرمـشق فرّخـي و                . حكايت دارد 
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منوچهري و اميرمعزّي وحافظ بوده است؛ ضمن آنكه بخش قابل توجهي از اشعار او بـه معـانيِ                  

.و حكمي و پندآموز اختصاص دارد) 181 و90و498 و494: 1337،نفيسي(اخلاقي 

هـاي او  سـتايش . هاي بعد، خبري نيستهاي نامعقول و ناموجه دورهدر مدايح او از اغراق    

ر اعتقاد و احساس عاطفي نسبت به ممدوح سروده شده استغالباَ صادقانه و از س

وند در پيـجان گرامي به جانش انديــر زياد آن بزرگوار خداونـــد

م آرد فرزندـــان كــمادر آزادگراكـاو بلــرزم ازيـ       دايم بر جـان

دزاف پراگنـه از گي نــنام به گيتدست و زبان زر و در پراگند او را

دل نه به بازي ز مهر خواسته بركند اخ مهرباني بنشاست        در دل ما شــ

)439: 1337،نفيسيرودكي به نقل از (

: كند، چنين لحن صميمانه ودلنشيني داردو وقتي ممدوح را دعا مي

اد ـزار در بگشــي در، هر ببست يكـاگكناد اين مثل خداي ورا          درست و راست 

)491: همان(

:و از قصورخود در اداي حقّ ممدوح چنين اعتذار مي كند

انـي آســـلفظ همه خوب وهم به معنـود         ن بــاينك مدحي چنان كه طاقت م

)508: همان(

ز باشد شهيد بلخي و مرادي مشهورتر از آن است كه به بازگفتن آن نيا       يههاي او دربار  مرثيه

). 1362:75؛ مؤتمن 504و 496: 1337،نفيسي(

رود و بـه همـان انـدازه كـه          هجوهاي رودكي نيز مثل مدايح او از حد اعتدال فراتـر نمـي            

:شودآزردگي خاطر خود را نسبت به فرد مورد هجو تشفيّ دهد، اكتفا مي

ك زديزدي            مامات دف و دو رويه چالاـاك  آن خر پدرت به دشت خاش

وراك زديـتبهاهن بر درخانــويـدي             آن بر سـر گورها تبــارك خوانـ

)517: همان (

:كندخست ممدوحانش را با اين زبان پاك گوشزد مي



1390بهار و تابستان - ادب غنايييهپژوهشنام 156

اندنانشْان نه گندمين و سخنشْان درشت ليك             گاه عطا ترش روي و در وعده كاذب

:ت و رباعياتش در نهايت سادگي است او در تغزّلاه يمضامين عاشقان

رشوخـاز سحمـدو چشو باللعاز بادهبا دو رخ دوخــپيشـم آمد، بامدادان، آن نگارين از ك

)495: 1337از نفيسي،رودكي به نقل(

يــايـــتــو روشــنيــد بــدهــروزم نيـــامــي و نيكنـــوبــ خيـــهاي ماي

)531: همان(

دن انجمــن آيــم دردهـــو كــتا نام تقو از خلــــكوشم كه بپوشـم صنما نام ت

دــدر دهــن آيــام تو انـاول سخنــم نيـر خواهـم و گرنـباهر كه سخن گويم اگ

)500:همان(

يـار تويـــق را بهــ عشـنـلشـــگـرــي اگـــزانــل را خـــعقنــ چم

يـيتوار ـــدگــريـــرا آفنــحسـنـري ليكـــــر پيغمبــــگراقــعش

)513: همان(

وي رخ ربوده، بو از پي مـرنگ از پـــوبـــوده و بـرـاي از گل سرخ رنگ ب

وــهمه گو مو فشانيـمشكين گردد چوي همه جـو روي شويـگلگون گردد چ

)516: همان(

ـواراــزارم سـوگــر مـــنشيــني به لختـيـــد گر زانكـــم در لحــنگنج

)491: همان(

بـپيد ومـــــورد بزين ســياسمـيســـيبر وـگل صد برگ و مشك و عنب

بـيـزد تــو اي بت ملـــوك فرــنده سـتـــام شــره تمــاين همه يكسـ

برخ از جلِبيــيـرون كنـچون تو بيتــدر اســـ القيهــشب عاشقــت ليل

)493: همان(

سـي او زبـان     ها و اعتراضات او گاهي ممدوح اسـت كـه قدرناشنا          مخاطبِ معدود شكوائيه  

شـبلي  (گشايد و او را به گوشزد كردنِ حـقِ خـدمت خـود وامـي دارد                 شاعر را به اعتراض مي    
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 و بخت است كه ممكـن اسـت رنـگ           و گاهي هدف اعتراض او تقدير     ) 1/34 ج :1368،نعماني

:سياسي يا فلسفي داشته باشد

آتش ماييم             وز آب دو چشم دل پرم        در منزل غم فگنده مفـرش مايي

م  ش روزگارناخوش ماييخودستتمكش ماييم                عالم چو ستم كند س

)516: همان(

ي پرســـتوـتر ز سالزونــنمانــد ف!چرا عمر كركس دوصد سال؟ ويحك

)527: همان(

شفيعي كدكني، خمريات او را متأثرّ از اشعار گوينـدگان تـازي و بـه خـصوص ابونـواس                   

سـنجي او را در     انديـشي و نكتـه    و فروزانفـر باريـك    ) 418: 1366،شـفيعي كـدكني   (دانـد   مي

).1362:357،فروزانفر(دهد ستايي هايش به نبوغ او نسبت ميباده

ه نشــناختــعقيق گداختـاز و آن عقيقين ميي كه هر كه بديـد

اين بيفسـرد و آن دگر بگداختهر دويك گوهرند ليك به طبـــع

نا چشيــده به تارك اندرتاختوده دودست رنگيــن كردــنابس

)493: همان(

 اخلاق و روحيات و تألّمات روحي يهربارشود كه شعُرا دحسب حال به اشعاري اطلاق مي  

: 1362مـؤتمن  (سـرايند و وضع زندگاني و شرح احوال خود و ياد جواني و شكايت از پيري مي            

هاي معدودي از فردوسي، خاقاني و نظـامي دارد كـه           در شعر فارسي اين نوع شعر، نمونه      ) 252

نبود دنـدان لا، بـل چـراغ        /  بود مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان       « رودكي با مطلعِ     ه ي قصيد

:تراستتر و اثربخش آنها صميمانهيهاز هم» تابان بود

سان قطران بودكه مويش بهزمانهشد آنا بودان ديبـشد آن زمانه كه رويش به س

ـان بودنشاط او به فزون بود و بيم نقصرّم بوداد بود و خـزمانه كه او ششد آن

دان بوددلم نشاط و طرب را فراخ ميــه بودـم چـكه غهميشه شاد و ندانستمي 
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خندان بودــه گوشم زي مردم سهميشـودك بم زي زلفكـان چابـهميشه چشم

)498: همان(

?8����
بسامد چشمگير اشعار حكمي و پند آموز رودكي، گواه آن است كه او همـراه بـا احـساس                

 براي فراهم آوردن اسباب عيش وكـامراني خـود بـا            هاي زندگي و التذاذ از آنها وتلاش      زيبايي

.تري نيز داشته استهاي مهمجلب رضايت ممدوحان و مخاطبانش، دغدغه

هاست كه او را درصف شاعران حكيم و خردورزي نظير فردوسي، خيـام،             همين دلمشغولي 

اي كه يكي از    از مرثيه . دهدفلسفي مي يهنشاند و به شعر او صبغ     ناصرخسرو، نظامي و حافظ مي    

شود كه او درميان آنها نيز به حكمـت شـناخته   درگذشت او سروده، معلوم مي   معاصرانش بعد از  

):483: 1337،نفيسي(شده استمي

ويـي بــزد ازمـمي بـريزد نريرودكـي رفت وماند حكمت اوي

ويـاودانه چنــود نيــز جــنبر رفتشاعرت كو؟ كنون كه شاع

ويـو در زمانه دست بشــازچنازــو نيابــي بـ چنيـد جويـچن

)264: 1336نفيسي، (

اي رودكي، هم شواهدي دالّ برحكمت در مفهوم خاص آن وجود دارد؛ مثل اشاره          در اشعار 

 حكما در تأثير آباء علوي و بازگشت جان بـه عـالم غيـب و                ه ي  مرادي به عقيد   ه ي كه در مرثي  

و هـم   ) 1361:358،فروزانفر(نفعال چهارعنصر و انحلال تركيب بدن بعداز مرگ هست          تأثر و ا  

. انديشي در مفهوم عامنگري و ژرفهاي حكمت و تفكرّ و ژرفنشانه

هاي دقيق فلسفي از شعر كه مظهر ذوق و عاطفه و تخيل و احساس است، توقعّ                توقعّ بحث 

رود بيـشتر ناظربـه   شعر يا شعرِ حكمي سخن مـي ناموجهي است؛ از اين رو وقتي از حكمت در       

از عام آن است كه تأثير آن در گروههاي مختلف مخاطبانِ شعر بيـشتر            حكمت در مفهوم كليّ و    

. محض استيهفلسف
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نگري در كار و بارِ جهان و عبرت گرفتن از آموزگار روزگـار تـصريح               رودكي هم به ژرف   

توان رت مفاهيم اخلاقي وحكمي موجود در اشعار او مي        بيني او را به صو    كند وهم آثار ژرف   مي

:گويدمثلاً آنجا كه مي. ديد

ار ــوزد ز هيچ آموزگـچ نامـهيهر كه نامخت از گذشت روزگار

) 532: 1337رودكي،(

شـمارد و در جـاي      تر از تعلمّ مدرسي و مصطلح مـي       درس گرفتن از گذشت زمانه را، مهم      

.كند كه از آموزگار روزگار آموخته استديگر از پندي ياد مي

و بنگري همه پند استــزمانه را چو نكراـــآزادوار داد مـــديه پنـــانــزم

و آرزومنـد استــسا كه به روز تبسا كت تا تو غم نخوريبه روز نيك كسان گف

)494: همان(

هاي او   خوشي يهتعبير وارون همچنين او وقتي از خواب كردار بودن جهان و كار جهان، و           

بينـي خـود نـسبت      گويد، چنين دريافتي از حقيقت كار جهان را به بيدار دلـي و ژرف             سخن مي 

بيند ولي نگاه حكيمانه در پس      هاي آن را مي   يينگرد، فقط زيبا  آن كه به ظاهر جهان مي     : دهدمي

:كنداين ظاهر خوب و آراسته، كردار زشت وباطن نادلپذير او را نيز مشاهده مي

ـتدار اســآن شناسد كه دلـش بياين جهان پاك خواب كردار است

ـتار اســشـادي او به جـاي تيمت       نيكــي او به جايــگاه بــد اس

تار او نـه همـوار اســكه همه كان همــوارـچه نشينـــي بدين جه

وب ديدار استــزشت كردار و خاو نه خوب و چهرش خـوب) كنش. ظ (دانش 

)494: همان(

تغيير و هموار است ولـي چـون گـرد و گـردان اسـت، در حـال            جهان به ظاهر ثابت و بي     

هـا، موجـودات    شوند و از فرسايش كهنـه     ها كهنه مي  تازه گردش او    ه ي دگرگوني است؛ درنتيج  
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؛ به يك گردش او به دولت و قـدرت          )491: 1337،نفيسي(شوند   عالم ظاهر مي   يهتازه درعرص 

:افتندرسند و در گردش ديگر از اوج قدرت به حضيض مذلّت و ناكامي ميمي

اراــننــد بود ايــونيـن بــو همچت تا بود   جهان اين است و چونين اس

...واراــم و تاج و گوشـد ديهيــدهبه يك گــــردش به شاهنشاهي آرد

)491: همان(

هاي آن را نبايد    ها و ناخوشي  پس وقتي چنين است به كار جهان اعتمادي نيست و خوشي          

: به چيزي شمرد و بدان شاد يا اندوهگين شد

از؟ـر بمــرد بايـد بــآخه ـنه به درازه و چــي چه كوتــزندگان

و نازخواهي اندر امان و به نعمت دت زيـي اندرعنــا و شــخواه

ازــخواب را حكم ني مگر به مجاين همه باد و بود تو خـواب است

)503: همان(

توانـد نـسبت بـه      انسان خردمند چون روحي حساس و زودرنج دارد و نمي         از طرف ديگر،  

 ـديگران بيدرد و رنج     زدگـان احـساس همـدردي     دردمنـدان و مـصيبت  ه ياعتنا باشد و با هم

خردان و ظـاهر بينـان      بيند و طبع و سرشت جهان را با بي        تر مي ها را سنگين   بدي يهكند، كفّ مي

:يابدسازگارتر مي

خويشتن خويش را بكوش تويك لختوفا بود اين بخــتبا خردومنــد بي

)493: همان(

:كندتر ميگشايد وكام خود و ديگران راتلخ اين رو يا زبان به اعتراض و انتقاد مياز

مانـده من از تو به شگفت اندراونه جهـانــه و باژگـاي پرغون

)491: همان(

كوشد ديگران را از فريفتگي و دلبستگي به دنيا و عمر كوتاه باز             و يا با بيان حقيقت امر، مي      

.مندي خردمندانه از مواهب زندگي و داد و دهش ترغيب كند به نيكوكاري وبهرهدارد و آنها را

ه فرو كردندـمرگ را سـر هممهتـــران جهان همــه مردنــد
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دها برآوردنككه همـه كوشـانــزير خاك اندرون شــدند آن

بردندكفنــز نه به آخـر به جازــاز هزاران هـزار نعمــت و ن

آنچه را خوردندو آنچه دادند وـه پوشيدندـز نعـمت آنچود اــب

)498: همان(

ه بيلفخت ـهر كه بداد و بخورد از آنچد ده كجا نبود پشيمان          خود خور و خو

)493: همان(

@8#�5���5��
ات وحـدت   سهم قابل توجهي از تحقيقات مربوط به خيام شناسايي شخصيت تاريخي و اثب            

دان يا تفاوت آن دو و استقصاي رباعيات اصيل از منـابع            شخصيت خيام شاعر و منجم و رياضي      

 بخشي از انديشه و فرهنگ و هدر اين ميان به محتوا و مضامين رباعيات به مثاب   . تر شده است  كهن

آوران يك   نام ترديدي نيست كه هر كدام از بزرگان و       . بيني ايراني كمتر پرداخته شده است     جهان

فرهنگ، يك شخصيت واقعي و فردي دارند كه با تحقيق درتاريخ و محلّ زنـدگي و خـانواده و                   

خويشان و كيفيت رشد طبيعي و عقلاني و چگونگي تعليم و تربيت و روند تحـصيلات شـخص               

ز آنان   از اين حقيقت نيز نبايد غفلت كرد كه هر يك ا            آن آشنا شد و او را شناخت، اما        توان با مي

شـوند و   اي از فرهنگ و ادب و حيات معنوي ملّتـي محـسوب مـي              گوشه ه ي گاه و نمايند  جلوه

.  زندگاني يك ملّـت اسـت  ينامه تحقير و تمجيد بخشي از كار  يهنكوهش و ستايش آنان به منزل     

هاي ذوقي و فكري و اخلاقي خود درآن      ها و ظرفيت  ها با تمام عواطف و ظرافت     در واقع ملّت  

. كننـد شوند و بزرگداشت آنها را نوعي احترام بـه خويـشتن تلقّـي مـي       ها خلاصه مي  يتشخص

نظامي، عطاّر، مولانا، سعدي، حافظ، جامي رودكي، فردوسي، ناصرخسرو، خيام، سنايي، خاقاني،    

و صائب و بيدل، بيش از آنكه به خود و متعلقّان و همشهريانشان و سـمرقند و تـوس و بلـخ و                       

غزنه و شروان و گنجه و شيراز وهرات و تبريز و دهلي تعلّـق داشـته باشـند يكـي از                 نيشابور و   

 اسلامي و زبان و ادب فارسـي       - پازل فرهنگ وتمدن و هويت ايراني      ه ي  دهند هاي تشكيل قطعه
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هر ايراني و هر فارسي زباني درهر كجاي جهان، بخـشي از هـستي معنـوي و                 . روندبه شمار مي  

 اسلامي و -فرهنگ ايراني. يابدمي... ودكي و بخشي را در فردوسي و خيام و روحي خود را در ر    

زبان و ادب فارسي منشوري است چند وجهي كه هر كدام از اين بزرگان، يكي از وجـوه آن را                    

.انجامددهند و حذف هر كدام به نقصان و عيبناكي كلّ آن منشور ميتشكيل مي

بيني و خـردورزي و روح حـساس        اي از حكمت و جهان     جنبه يهدر اين ميان خيام، نمايند    

ايراني مسلمان است كه علي رغم ايمان به آفريدگار هستي و غايتمندي و نظم و حكمت و تدبير                  

نـابودي ظـاهري    نهفته در پس كاينات، از ديـدن ناملايمـات و مـصائب و ويرانـي و تبـاهي و                  

تابد و ير و جبر حاكم بر زندگي را برنمي     كند و تقد  آشوبد و در كار آفرينش چون و چرا مي        برمي

فرجـام و ذهـن   هـاي بـي  آيد و در مقابلِ هجومِ انديـشه از پس آشتي دادن زندگي و مرگ برنمي 

يابد؛ دعوت به مستي و كامجويي و خوشباشـي و       خبري پناهي نمي  آشوب، جز دامان مستي و بي     

ي، نوعي مقابله بـه مثـلِ رندانـه در          هاي كوتاه زندگي در رباعيات و ادبيات خيام       اغتنام فرصت 

پاسخ و عجـز و حيـرت غالـب بـر           هاي بي  طوفان پرسش  ه ي رحمانمقابل هجوم و كشاكش بي    

.سرنوشت آدمي است

گيري در كار و بار دستگاه آفرينش و اظهار حيرت در قبالِ فرجامِ كار اگر چه اين نوع خرُده

تر و دلپذيرتر بيان شده است، در       خيام روشن آدمي و دعوت به اغتنام فرصت در معدود رباعيات          

،مـشتاق مهـر  (شـود  انحصار او نيست و نظاير آن در شعر شاعران قبل و بعد از او نيز يافته مـي                 

).1383 و 1379

در واقع دغدغه هاي آدمي راجع به مرگ و زندگي، نه با خيام شروع شده و نه بـدو پايـان                     

ي كه دير يا زود به سراغ هـركس آمـده و خواهـد آمـد،                نگراني از واپسين دمِ زندگ    . يافته است 

همزاد آدمي است؛ از اين رو انسان تا بوده، از انديشيدن به فرداي خود گزيري نداشـته اسـت و                    

 آرزوهاي او را نقـش بـر آب سـازد،           يمه رشته هاي او را پنبه كند و ه        يمهتصور فردايي كه ه   

 ايمـان بـه خـدا و آرامـش و اطمينـان ناشـي از                .همواره براي او ناخوشايند و تلخ بوده اسـت        

آموزه هاي ديني، البتهّ تسليّ بخش و دلگـرم كننـده و اميـدآفرين بـوده اسـت؛ امـا عواطـف و         
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 سو و عقلانيت فارغ از هدايت وحي از سوي ديگر،         آدمي از يك  ي  ههاي خام و نينديشيد   دريافت

سان، نقشي تعيين كننده داشته است و بخـشي از          در جهت دادن به تأملات فلسفي و تلقيّ هاي ان         

ها در ضبط و انتقالِ اين نوع تـأملات          ملّت يهمهآثار حكمي و عرفاني و هنري و ادبي در ميان           

.و تلقيّ ها نقشِ واسطه را ايفا كرده است

حكمت و فرهنگ و ادبيات ايران نيز از دير باز، كانون فكر و فلسفه و عرفان و ايمان بوده و           

هميشه آب زلالِ تفكرّ فلسفي و شهودي، حيرت و يقين، و اعتراض و تسليم در آن جريان داشته                  

.است

ي خيام، منجم، رياضيدان و دانشمند ايراني، در دوره اي از تاريخ ايران، كه ديـن بـه ابـزار                  

مشترك در دست حاكمان و فقيهان تبديل شده بود و آزادگان و روشن بينان در تنگنـا و تهديـد                 

هايي بـه دسـت     بودند، رباعيات معدودي سرود كه غالباً بعد از درگذشت او از لا به لاي كتاب              

 آنها مردم افتاد كه به هيچ وجه قصد انتشار و ترويج آنها را نداشتند و بيشتر براي تخطئه و انكار،          

هـا  اين رباعيات كه به سببِ سادگي و بي پيرايگي اش، بسيار زود بـر زبـان      . را نقل كرده بودند   

افتاد و كساني كه فهم و ذوقي داشتند و با حكيم نيـشابور احـساسِ همـدلي و ادراك مـشترك                     

خلّـص در ايـن     كردند، به تقليد از آنها رباعياتي سرودند كه به دليلِ فقدانِ نام گوينده و قيد ت               مي

نوع شعر، با رباعيات او درآميخت و روز به روز شمار آنها افزوني گرفت و همه بـه نـام خيـام                      

.شهرت يافت

مضامين غالب اين رباعيات، بيانِ دغدغه هاي معمول و ديرآشناي انسان در قبـال ماهيـت و        

اني و ناكامي و    سرشت فناپذير زندگي اين جهاني، و ناخوشنودي و حسرت و اعتراضِ او به ناتو             

در آثار حكمي و ادبي مقدم بر خيام نيز طبيعتاً چنين ادراكات و             . نافرجامي سرنوشت آدمي است   

هاي مبتني بر آن وجود داشته است ولي چون اين اشارات معدود، در مطاوي آثـارِ فلـسفي                  پيام

مـضامينِ مـدحي و     پيچيده و مفصل يا قصايد مطول و اشعار غنايي و وعظ آميز، تحت الـشعّاعِ                

ملال آور قرار گرفته و از دسترس خوانندگان عادي به دور بوده است، علاقه و رغبت كـسي را                   

.برنينگيخته و فراموش شده است
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 به فراغت و فراخي معـاش سـپري         - گويا   -رودكي با اينكه عمر خود را در دربار ساماني          

 ـ           ته اسـت، بـه لحـاظ برخـورداري از          كرده و نسبت به خيام، روزگار و كارفرمايانِ بهتـري داش

 كه چـه بـسا نابينـايي، آن را تيزتـر و حـساس تـر       - دانايي و ادراك انساني عميق تر      يرهجوه

 در ضمنِ اشعار حكمي و غنايي و زهدآميزش، مضمون هايي دارد كـه حـال و                 -مي كرده است  

ي روحي و عواطف متفاوتي، كند؛ اگر چه ممكن است زمينه ها   هواي رباعيات خيام را تداعي مي     

.منشأ صدور آنها بوده باشد

بيني و درك مشترك از جهان  اينجا به هيچ وجه سخن از تأثير و تأثرّ نيست وبيشتر جهان           در

توان فرامـوش   شود اما درهر حال نمي    هستي است كه به اين وحدت نظر و بيانِ همانند منجر مي           

گرايانه بر خيام، او به     ودن شعر فلسفيِ بدبينانه و لذتّ     كرد كه علاوه بر فضل تقدم رودكي در سر        

؛ 42و41: 1361،فروزانفـر (سبب نقشي كه در اختراع يا تكوين قالب و وزن رباعي داشته اسـت     

.بر گردن خيام حق دارد) 53: 1374، شميسا

: مضامين خيامي در شعر رودكي، به چند دسته قابل تقسيم است

78@8� 4A+! 1
�� 	�'B+: 41�� 
5��� 1�C/'/�, � �2/�% �$ D��
ضـطراب مـرگ را     در دنيا هيچ لذتّ و نعمتي نيست كه توان مقابله با تلخـي و هـراس و ا                 

 زندگي، براي خنثي كردن اسباب   يهو انتظار حادث شدن مرگ در لحظه لحظ       تصور  . داشته باشد 

يام، يـادآوري نـاگزيري مـرگ و    يكي از مضامين متكرّر رباعيات خ. عيش و كامراني كافي است    

 شيريني ها را به كام او تلخ مـي كنـد و در   ي است كه همه آن بر زندگي آدمي   يده گستر ييهسا

اوجِ خوشباشي و كامراني، از هول و هراس، چين بر پيشاني او مي نشاند؛ بـه نقـل مـصراعِ اول                    

:پي مي آوريمچند رباعي خيام، اكتفا مي كنيم و ابيات رودكي را به تفصيل در 

؛ بر مفـرش خـاك، خفتگـان مـي بيـنم      )69: 1373،خيام(ياران موافق همه از دست شدند       

؛ از تن چو برفت جـان  )78: 1373،خيام(اگر كور نه اي گور ببين ! ؛ اي ديده  )75: 1373،خيام(

؛)63: 1373،خيام(؛ اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بود )80: 1373خيام (پاك من و تو 
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ون حاصل آدمي در اين شورستان          جز خوردن غصه نيست تا كندن جانچ

وآسوده كسي كه خود نيامد به جهانن جهان زود برفت          خرّم دل آن كه زي

)69: 1373،خيام(

�E	�
:
نما چو صعـوه مرگ بر سان زغم اي پسـرــجمله صيد اين جهاني

نمرگ بفشـارد همــه در زير غره ديـي پژمرده گردد زو نــهر گل

)شده است تا ايجاد سنگيني كندسنگي كه به چوب عصاري بسته مي: غن(

)505: 1337رودكي،(

رياض به دو دربيدستاني است ايناغ ثمرــوي زين بـهان تشنه جگر مج

ذرن باد گچون خاك نشسته گير و چوتبيهوده ممان كه باغبانـت به قفــاس

)515:همان(

گ استرگ يا پلنـــگفتـــي دم گه از دم ديــن كــن چمـــآن صح

ار همچو ژنگ استـپر نقــش و نگوي طبــعـــار مانـــون ز بهـــاكن

تكاين نيل نشيــمــن نهنـــگ اسنـــم كــه كــر تكيــبر كشتي عم

)494: همان(

اني امـز مرگ بيابـخواهـــي كو راـخواهـــي تا مرگ نيابــد ت

نردبانپــس به فلــك بر شو بيز نهفتــي بجــويـزير زمين خي

)509: همان(

?8@8�$ � ��	� �$ D�� �6�6� �	=$ G=������� -	�H IH 
	 4J�� %  �  1�B�	
K2:
اي است كه انسان براي ايجاد منفذي در آن ناتوان اسـت و از آن               روزنهمرگ ديوار آهني بي   

بخـشد و تخـم   خبري است كه هراس انسان  را از مرگ شدت مـي           همين بي . خبري ديوار بي  سو
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مرگ راه دو سويه اي است كه زندگان در اين سـوي و مردگـان در آن   . كاردنفرت در دل او مي  

سوي آن ايستاده اند و محدوديت افق ديد آدمي در حيات اين جهاني، نمي گذارد تا از آنچه در                   

 كساني كـه    يمهبراي او همين قدر ميسر است بداند كه ه        . مي گذرد، با خبر شود    آن سوي ديگر    

.مي بيند و مي شناسد؛ حتيّ خود او، رفتني اند

؛ آن كس كه زمين و چرخ و افلاك )62: 1373،خيام(آنها كه كهن شدند و آنها كه نوند 

: همان(و جهان خواهد بود ؛ اي بس كه نباشيم )همان(ند ؛ آرند يكي و ديگري برباي)همان(نهاد 

: همان(؛ گردون ز زمين هيچ گلي بر نارد )64: همان(؛ بر چرخ فلك هيچ كسي چير نشد )63

؛  )74: همان(؛ از جرم گل سياه تا اوج زحل )72: همان( رفتگان اين راه دراز ه ي؛ از جمل)67

)77:همان (؛ هر يك چندي يكي برآيد كه منم)75: همان(بر مفرش خاك خفتگان مي بينم 

رون شد            وز دست اجل بسي جگرها خون شدـافسوس كه سرمايه ز كف بي

ا چون شدــران دنيــوال مسافـكس نامد از آن جهان كه پرسم از وي            كاح

)63: 1373،خيام(

ردن اي افتاده است كه كوتاه كدانيم كه بين ما و او فاصله      ميرد، همين قدر مي   وقتي كسي مي  

 درگذشتگان و آنچه بر     يهو برداشتن آن، به هيچ وجه در توانايي ما نيست؛ از اين رو نبايد دربار              

:  انديشيد و هراسناك و اندوهگين شد) و ما نيز در انتظارش هستيم(سرِ آنان آمده 

ه را مرد همي بايد مرده شمراــهركه را رفت همي بايد رفته شمري               هر ك

)491: 1337،نفيسيي به نقل از رودك(

م داري؟ـره چه غــ  بود آنچه بود خيد آنك آمـد              رفت آن كه رفت و آمـ

)511: همان(

ماند، آن است كه پـيش از آنكـه         اي كه براي انسان محكوم به مرگ باقي مي        تنها راه عاقلانه  

 و پنـاه بـردن بـه    امراني و عـشرتجويي  عمرش پر شود داد خود از زندگي بستاند و با ك يهپيمان

:، آن را به دست فراموشي بسپاردمستي
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پيش كايدت مــرگ پــاي آگيشان خويش از او بربايــ جيهتوش

)504: همان(

ازاريـر بهانــه بيــو به هــگر تردونــي زيـن گــش بينــآزار بي

اري ــاري و بگسـآن به كه مي بيان بر دلــاه غمــي سـپــتا بشكن

)511: همان(

@8@8�L�" ��>�:  
آيد كه اسباب آسايش و خوشي را براي خود مهيـا    هايي پيش مي  در زندگي هر كسي، لحظه    

دريغ به روي همگـان بـاز    فصل بهار و ايام شكفتن گل، مجلس بزمي است كه درِِ آن بي            . بيندمي

لاي عيش و مستي    ص:ي بلبل براي خردمند   خوانبه همين سبب است كه شكفتن گل و نغمه        . است

هاي بهار بعـد  از كجا معلوم است كه تا بهار ديگر آيا مجال زندگي خواهيم داشت يا سبزه        . است

!از خاك ما خواهد روييد

يفهاغتنام فرصت، پر بسامدترين مضمون رباعيات خيام است؛ آنچنان كـه مـي تـوان فلـس         

از رفتگان ديار آخرت، خبري نمي شـنود و در زنـدگي            خيام وقتي   . خيام را در آن خلاصه كرد     

 هستي براي خود، اختيـار و  يرهداياين جهاني نيز دوام و بقاي دلخوش كننده اي نمي يابد و در           

 خيره كننده و هولناك مـرگ و فناپـذيري  و           يرهقدرت تعيين كننده اي نمي بيند، در مقابل سيط        

ه با فراموشي انديشه ها و دغدغه هاي ويرانگر و يأس           ناتواني آدمي، چاره اي جز آن نمي بيند ك        

آور، دم را غنيمت شمارد و از هر آنچه در اين لحظه برايش مهياست، كام گيرد و اينگونه ابهـت                    

. مرگ را بشكند و يا دست كم ناديده انگاردينهو هيم

����:
رس فـردا نيـست     ؛ امروز تو را دسـت     )53: 1373،خيام(اكنون كه گل سعادتت پر بار است        

؛ اين يك دو سه روزه نوبـت عمـر گذشـت            )همان(؛ اي دل چو زمانه مي كند غمناكت         )همان(

؛ چون ابر بـه نـوروز رخِ لالـه          )55:همان( گل نسيم نوروز خوش است       يره؛ بر چه  )54: همان(
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؛ ساقي گل و سـبزه بـس        )56:همان(؛ چون لاله به نوروز قدح گير به دست          )56:همان(بشست  

؛ مـي نـوش كـه       )59:همان(؛ مهتاب به نور، دامن شب بشكافت        )58:همان(اك شده است    طربن

؛ روزي اسـت  )64:همان( عمر عجب مي گذرد يله؛ اين قاف)60:همان(عمر جاوداني اين است  

؛ وقت )70:همان(ساده بيار ي نه؛ آن لعل در آبگي  )66:همان(خوش و هوا نه سرد است و نه گرم          

؛ ايـام   )75:همـان (؛ برخيز ز خواب تا شرابي بخوريم        )73:همان( ناز   ييهماسحر است خيز اي     

؛ برخيـز ز  )75:همـان   (؛ اي دوست بيا تا غم فردا نخـوريم          )74:همان(زمانه از كسي دارد ننگ      

؛ مـشنو  )77:همـان (؛ از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن   )75:همان(خواب تا شرابي بخوريم     

؛ تـا كـي    )81:همان(؛ مي خور كه فلك بهر هلاك من و تو           )79:همان(سخن زمانه سازآمدگان    

ي؛ زان كـوزه   )83:همان(؛ برگير پياله و سبوي اي دلجو        )81:همان(غم آن خورم كه دارم يا نه        

...؛ و)85:همان(مي كه نيست در وي ضرري 

�E	�
:
را شده مجيبسار از درخت سرو مر او دــد در شاخســار بيـبخوانبلبل همي

ريب ــر، با لحنك غـبلبل به شاخ گل بنـ كهيهصلصل به سرو بن بر، با نغمـ

ر حبيبــب از بكاكنون برد نصيب حبيادـد شون زييـاكنون خوريـد باده و اكن

دليباغ عنــكز كشت، سار نالـد واز بير ز بانگخور بهگزين و باده و مي  ساقي

)1337:492،نفيسيقل از رودكي به ن(

ود اكنون اگر خوريبر سبزه باده خوش ب آهو ز تنگ كوه بيامد به دشــت و راغ            

)530: همان(

ودكه به گوگرد بردويد كبــو آتشيهاي طري خيل خيل بر سر كوه            چ   بنفشه

ـد زودشود و از رخان برآي  ز لب فرو بيار وهان بده آن آفتاب كش بخوري          

)498: همان(
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شمري، بارزترين وجه فلسفي شعر رودكي و عصر ساماني          خوشباشي و دم غنيمت    يهروحي

شاعران اين دوره به دليل برخورداري از حمايت و دستگيري مالي اميران و وزيران ساماني      . است

 معاش فارغ بودند و از مواهب زندگي        يهز، تا حدودي از انديش    و داشتن موقعيت اجتماعي ممتا    

منـدي از  برخوردار؛ از اين جهت كاملاً طبيعي است كه شاعر صـلاي عـيش سـر دهـد و بهـره                 

اعتباري و فناپـذيري دنيـا و عمـر    هاي كوتاه آرامش و كامراني را، تنها مسكّن ناگزير بي     فرصت

. آدمي تلقيّ كنديهچند روز

اپيكور و عمـر خيـام را    يهفلسف: گويداين قسم از اشعار رودكي مي     يهاني دربار شبلي نعم 

االله صفا نيـز    ذبيح. كندظنّ قوي آن است كه رودكي قبل از همه در شعر فارسي به ما گوشزد مي               

 كامجويي و خوشباشي در اشعار او را به اثر محيط زندگي و عصر حيـات شـاعر                  يهغلبه روحي 

.دهد عيش و فراغت بال او ربط مييه سعيهونتيج

ت حاكمـه،  أدر شعر رودكي، اگر دعوت به عيش و خوشباشي از رفاه و حضور در جمعِ هي     

ناشي شده باشد، اين امر در شعر خيام، بيشتر دعوت به آسودن از تأملات نافرجام و ذهن سوزي               

ي گويـد كـسي زنـدگي       خيام م . است كه حتيّ يك دم مرد حكيم را به حال خود رها نمي كنند             

فردا براي ما ضمانت نمي كند و دير يا زود ما نيز چنان فرجامي خواهيم داشت كه كوزه گـران،                    

 خاك ما يزهاين سبزه كه امروز تماشاگه ماست؛ معلوم نيست كه سب   . از خاك ما كوزه ها بسازند     

 چيزهـايي كـه     تماشاگه يا لگدكوب چه كساني خواهد بود، پس بهتر است به جاي انديشيدن به             

 مسرتّ خاطري در آن منتظرَ نيست، خوش باشيم و در امروز و در همين لحظه هـاي                  ييههيچ ما 

.كوتاهي كه تنها واقعيت ملموسِ حيات آدمي اند، دم بزنيم و گذشته و آينده را فراموش كنيم

آنچه لحنِ صداي اين دو شاعر حكيم را به هم نزديك مي كند، اسبابِ مشترك تداعي فكـر                 

عشرتگرايي و كامجويي است كه شكوفايي و شادابي و لحظه هاي سكرآور طبيعت بهار و پـاييز                 

.از آن جمله است
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����:

: همـان (؛ چون عهده نمي شود كـسي فـردا را             )51: 1373،  خيام(برخيز بتا بيار بهر دل ما       

بـار اسـت    ؛ اكنـون كـه گـل سـعادتت پـر            )52: همان(؛ ابر آمد و باز برسرِ سبزه گريست         )51

؛ تركيب طبايع چو به كام تو دمي است         )53: همان(؛ امروز تو را دسترس فردا نيست        )53:همان(

؛ چون نيست ز هر چه هست جز )56: همان(؛ چون نيست حقيقت و يقين اندر دست        )55: همان(

؛ چون عمر بـه سـر   )58: همان(؛ فصل گل و طرف جويبار و لب كشت     )57: همان(باد به دست    

مگـذار كـه جـز بـه        / ؛ گر يك نفست ز زندگاني گـذرد       )61:همان(شيرين و چه تلخ     رسد چه   

؛ خيام اگر ز باده مستي     )74: همان(؛ با سرو قدي تازه تر ازخرمن گل         )68: همان(شادماني گذرد   

/ ؛ برخيز و مخور غمِ جهانِ گـذران     )74:همان(با لاله رخي اگر نشستي خوش باش        / خوش باش 

...و) 78: همان(اني گذران بنشين و دمي به شادم

�E	�
 :
خورم امروز كه وقت طرب ماستيتا مـرب تو بزن رودــاده و مطـساقي تو بده ب

غم نيست و گر هست نصيب دل اعداستهسترخانهلالهست و بت هست و درممي

)1337:494رودكي به نقل از نفيسي،(

ه و بادــز فسانــكه جهان نيســـت جادـان شــاه چشــمــا سيــاد زي بــش

ادـايــد يـرد بــه نكـــــذشتـوز گودـــد بـايـــان نبــادمـده شــــز آم

ـژادــورنــاه روي حـــن و آن مــمويــه بـــوي غاليــد مـــمن و آن جع

داد ـرد و نه او نخوـت آنكــبخشــوره داد و بخـــوردــي كــنيكبخت آن كس

)495:همان(

O8@8�'��! -	�$
 سكرآورِ تلخ و تنـدي كـه عقـل و اعتبـار از             يدهباده در فرهنگ ما به ندرت در جايگاه ما        

اين مايعِ بـدبو و دل  . وليتي به او مي دهد، قرار گرفته است    مسؤ آدمي مي ستاند و ولنگاري و بي      
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رمـزي از فراغـت خـاطر و        بـه  عارف، بـه مثا    آشوب، در ذهنِ رمزگرا و معرفت جوي حكيم و        

هاي دنياي بيرون و آشفتگي هاي كلاف سر در گم انديشه هاي بي پايان يا وجد                گريزگاه آشوب 

 همدلي و افقِ ادراك     يطهو استغراق و شور و حال عارفانه تلقيّ شده است و اهل دل نيز به واس               

 كلام آنان را بي هـيچ تعليـل و توضـيحي     اين اشعار، روحِ معني و جان     يمهمشترك، هنگام زمز  

!درمي يافته اند؛ اگر چه باده گساران معني گريز نيز از آن بي نصيب نبوده اند

    چاپ خود از رباعيات خيام، ايـن نكتـه را يـادآوري كـرده               يمهمرحوم فروغي نيز در مقد 

:است

ر زبان شعر،               د. شودحو مجاز و استعاره گفته ميدر شعر غالباً مي و معشوق، به ن«

.  فراغ خاطر و خوشي يا انصراف يا توجه به دقايق و مانند آن استيلهشراب غالباً به معني وسي

وقتي خيام مي گويد كه دم را غنيمت بدان و شراب بخور كه به عمر اعتباري نيست، مقصود اين 

هاي كثيف گرفتار آلودگي تلف مكن و خود را است كه قدر وقت را بشناس و عمر را بيهوده

او را حجه الحق خوانده اند شاهد مدعاي ما اين است كه بزرگاني از معاصران خيام، . دنيا مساز

خيام، (»  اندمبالاتي به او نسبت نداده فسق و فجور يا فساد عقيده يا بيميخوارگي و يك و هيچ

).20و19: 1373

����:
؛ مي نوش كه عمـر جـاوداني   )60: 1373، خيام (مي، لعلِ مذاب است و صراحي كان است    

بهتر ز مي نـاب كـسي هـيچ نديـد           / ؛ تا زهره و مه در آسمان گشت پديد        )60: همان(اين است   

؛ خشت سـر خُـم ز ملكـت جـم          )68: همان(؛ مي خور كه ز دل كثرت و قلّت ببرد           )65: همان(

؛ گر باده خوري تـو، بـا   )72: همان(؛ زان مي كه حيات جاوداني است بخور  )71: همان(خوشتر  

؛ )72: همان(خردمندان خور 

در كارگه كـوزه  / در ده تو به كاسه مي از آن پيش كه ما ... تا چند اسير عقلِ هر روزه شويم      

؛ )75: همان(گران كوزه شويم 
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 آن دمـم كـه سـاقي        يدهمن بن // بي باده كشيد بار تن نتوانم     / من بي مي ناب زيستن نتوانم     

؛ )77: همان(گر بگير و من نتوانم يك جام د/ گويد

 يك جرعه مي كهن ز ملكي نو بهاز هر چه به جز مي است كوتاهي به  

) 81: همان(

�E	�
:
تـداز كو سرود انداخــباده انت    ر گرفت و نواخـرودكي چنگ ب

تـنشناخهــاختدـقِ گــ      از عقيه بديد    ـر كي كه هــزان عقيقين مي

)493:  1337رودكي به نقل از نفيسي، (

دــريــژاد  از درم خـــــآزاده نـد          ديـي پــردمــرف مــرد شـي آــم

ن نبيدـدر ايــر است انــهنفراوانـل           ـد اصــد آرد از بــي آزاده پديــم

ل و ياسمين دميدــگوـچهــخاصت        كه خوري مي خوش آنگه اس هر آنگه

)499: همان(

دست جام و به يك دست چنگبه يكن آي         ـل پيش آر و پيش مــي لعـم

ردد به فرسنگ سنگــو ياقوت گــس او          چـرا ده كه از عكـي مــاز آن م

)504: همان(

4&���
تقريبـاً از   . واع شعر از لحـاظ صـورت و معنـي اسـت           دفتر كوچك شعر رودكي، حاوي ان     

هاي بعد رشد كرده و هر كدام در پيش شاعري بزرگ به             صور و معاني شعري كه در قرن       يههم

خياميات يا مضامين و معاني .  رودكي هستاي در شعربرجستهه يكمال خود رسيده است، نمون    

مرگ و زنـدگي و     ه ي  شاعر در آن از پديد     عاطفي شعر خيام آن دسته از اشعار حكمي است كه         

گويـد و بـه اغتنـام فرصـت و خوشباشـي            اضطرار آدمي در مقابل جبر و تقدير غالب سخن مي         
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كند؛ اين نوع شعر كه به سبب شهرت رباعيات خيام بعدها بـه نـام او شـهرت يافتـه                    دعوت مي 

دهد كه رودكـي در     ه نشان مي  هاي نقل شد  نمونه. است، در قبل و بعد از خيام رواج داشته است         

.اين زمينه نيز راهگشا و مبتكر بوده است
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